
 
 

  ۱۳از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۱۰هخارج فقه نکاح ـ جلسدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ن فرع يا »مهور«، در ضمن مباحث عيشراگانه بخش چهارم کتاب نکاح  مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج

و لو «: ع دومفر. »لها و سقط ما سماه لأبيها يلزم ما سم معيناً و لأبيها شيئاً للمرأة مهراً يو لو سم«: را مطرح کردند

تسميه در هر بابي  ١.»قيل يصح المهر و يلزم الشرط بخلاف الأول  معيناً أباها منه شيئاً يو شرط أن تعط أمهرها مهراً

بسم االله الرحمن «سخن از تسميه مطرح بشود يعني » صيد و ذباحه«اگر در باب . اصطلاح خاص خودش را دارد

، »سبحان االله«گويد  يا مي» االله اکبر«گويد  يا مي» بسم االله«گويد  حالا يا ميرا بردن؛ » االله«را گفتن، نام » الرحيم

لا حول و لا قوة إلا باالله، سبحان «اگر بگويد . شرط است» االله«شرط نيست نام » بسم االله«چون در حليت ذبيحه 

ها و اينها شرط  که در عبادتيک امر عبادي است » بسم االله«. همه اينها باعث حليت آن ذبيحه است» االله، االله اکبر

الحمد الله رب «؛ پس اگر گفتند »بسم االله الرحمن الرحيم«شرط است، نه کلمه » االله«است؛ اما در حليت ذبيحه نام 

  .برد اين ذبيحه حلال است به قصد اينکه دارد نام خدا را مي» العالمين

اگر در باب . خدا را در هنگام ذبح بردن گفتند تسميه؛ يعني نام» صيد و ذباحه«به هر تقدير اگر در کتاب 

و لو سمي للمرأة مهراً و لأبيها شيئاً «: گويد اينکه مرحوم محقق مي. »مهر المسمي«گفتند تسميه؛ يعني » مهريه«

گويد باطل است؛  گويند باطل است، روايت هم مي گويد بطلان آن مطابق با قاعده است، همه هم مي ، بعد مي»معيناً

                                                
  .۲۶۹و  ۲۶۸، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
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اگر چنانچه خود اين . خواهد به پدر بدهد خواهد به پدر بدهد، نه اينکه چيزي مي را مي» مهر المسمي« براي اينکه

را بگويد يک مقدار براي شما و يک مقدار براي پدر، اين برخلاف شرع است برخلاف حقيقت نکاح » مهر المسمي«

ات آمده است، فرض ندارد که عوض از عوض بضع است به تعبيري که در رواي» مهر المسمي«است براي اينکه 

در اين فرع که هيچ کس . است» بين الغي«يک جايي خارج بشود معوض به جاي ديگر برود، اين يک چيز 

اجماع . وقت اين روايت در اين بخشش مطابق با قاعده استمخالفت نکرده است براي اينکه چيز روشني است؛ آن

در کار است؛ پس اجماع تعبدي در  ١»صحيحه وشاء«است، از جهتي هم که بزرگان هم از يک نظر مطابق با قاعده 

 سمي لأبيها«؛ يعني »و لأبيها للمرأة مهراً يو لو سم«: پس اين فرع اول يک چيز روشني است که فرمود. کار نيست

  .گويند اين باطل است ، اين برخلاف قاعده است، برخلاف نص است؛ لذا همه مي»معيناً شيئاً

  گردد؟  آن مقداري که باطل است به زوجه برمي: پرسش

به » أنکحت کذا و کذا«گويد  نه کل مهر، دوتا قرارداد که نيست، دوتا انشاء که نيست يک انشاء است، مي: پاسخ

اين مهري که نصف آن براي پدر و نصف آن براي دختر است، يا بيشتر آن براي دختر است و مثلاً يک درهم آن 

  .است» بين الغي«دهد، اين يک چيز  دارد به پدر مي» مهر المسمي«درهم را به عنوان  براي پدر، اين يک

  .قرار دادند» مهراً«را در مقابل » شيئاً«آن : پرسش

درهم  ۹۹اگر چنانچه مهريه اين زن صد درهم باشد، . است» مهر المسمي«نه، ولو يک درهم اما به عنوان : پاسخ

بيع هم همين طور است؛ اگر اين فرش را قيمت . ل پدر، اين برخلاف شرع استآن براي زن باشد، يک درهم ما

درهم آن براي شما، در حقيقت بيع  ۹۹! اين فرش را به صد درهم که يعني که» بعتک«کردند به صد درهم بگويد 

                                                
  .۲۶۳، ص۲۱ ل الشيعة، جوسائ. ١
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فرع ديگر اين  .اين يک فرع. يک درهم آن براي بيگانه، اين باطل است؛ براي اينکه ثمن بايد در قبال معوض باشد

مهر «کنيم که بخشي از  صد درهم است و براي زوجه است؛ ولي در متن عقد شرط مي» مهر المسمي«است که 

طور متوجه باشد که بخشي را به پدر طور باور کند و قبول داشته باشد و در تحت عقد و انشاء اينرا اين» المسمي

صد درهم است و در اين منطقه أحدي دخالت » مهر المسمي«که فرع سوم اين است . او بايد بدهد، اين باطل است

که صد درهم است ملک » مهر المسمي«ندارد کل مهر براي زوجه است، بعد از استقرار ملکيت زوجه حالا که اين 

  .کنيم اين ملک طلق خود را يک درهم به پدرتان بدهيد، اين صحيح است طلق شماست شرط مي

 مختلفگوييد از بحث خارج است، به  بگويند اينکه شما مي ١»إبن جنيد«ن جان کَندند تا به اين است که اين بزرگا

تمام تلاش و کوشش اين بزرگان متأخر اين است . گوييد از بحث خارج است بگويند اين چيزي که شما مي ٢علامه

گويند اگر شرط بکنند که  نميآنکه بزرگان گفتند باطل است اين را که . که شما بايد موضوع بحث را تشخيص بدهيد

به زن بگويند بعد از استقرار مالکيت . گويند باطل است شما ملک خودتان را به ديگري بدهد، اين را که کسي نمي

است و » بين الرشد«کنيم اين ملک طلقتان را مثلاً يک درهم به پدر بدهيد، اين  اينکه ملک طلق شما شد شرط مي

آمده براي  جواهرتارةً در  مسالککه تارةً در » خروج عن مفروض المسئله«اين . تگويند صحيح اس همه هم مي

اگر آدم قسمت مهم وقت خود را صرف بکند براي اينکه . يعني شما صورت مسئله را بايد بررسي کنيد ٣.همين است

در . تتشخيص مهم اين است که محور بحث کجاس. جوشد بفهمد موضوع چيست بعد، از هر طرف، دليل مي

طور است؛ اگر کسي واقعيت را فهميد که طور است، علوم تجربي همينطور است، کلامي همينهاي فلسفي همين نظام

                                                
  .۲۵۶بن جنيد، صإ يمجموعة فتاو. ١
  .۱۸۳، ص۷ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج. ٢
  .۳۰ـ  ۲۷، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ؛۱۷۹ـ  ۱۷۶، ص۸ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج. ٣
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بينيد پنج  اينکه مي. اين واقعيت لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازمي دارد. زنيم ما درباره چه داريم حرف مي

اگر معلوم شد که ما . زنند  فهميدند که درباره چه دارند حرف ميکنند براي اينکه فهميدند يعني تا برهان نقل ميشش

يک لوازمي دارد يک » الف«يک موجود تنهاي در عالم که نيست، اين » الف«زنيم،  حرف مي» الف«درباره 

» الف«شود براي آن ذکر کرد، براي اينکه  ملزوماتي دارد يک ملازماتي دارد يک مقارناتي دارد هشت ده دليل مي

کند،  زنند، اين يکي اشکال مي مشخص نباشد، معلوم نباشد درباره چه دارند حرف مي» الف«خص شد؛ اما وقتي مش

اينکه بزرگان اصرار دارند تحرير محل . داند، چون محل بحث مشخص نشد داند، اين يکي وارد نمي آن يکي وارد مي

کنيم، نوع بزرگان آمدند فتوا  بحث مي» ر المسميمه«اگر معلوم بشود که ما داريم درباره . نزاع، براي همين است

کنيد يعني چه؟ يعني بضع را زوجه بدهد، مهر  بحث مي» مهر المسمي«شما داريد درباره . دادند که اين باطل است

مثل اينکه فرش را بايع بدهد، ثمن برود پيش ديگري؛ چه کل ثمن چه جزئي از ثمن چه ! برود در کيسه ديگري؟

بعت و «طور انشاء بشود، چه در متن عقد اين» بعت و اشتريت«چه در موقع . ن، اين معامله باطل استدرهمي از ثم

يک وقت است که . است» بين الغي«شرط بشود چون شرط خلاف مقتضاي عقد است، اين دو فرع » اشتريت

است به شرطي که شما کنند که اين فرش را ما از شما خريديم به صد درهم، اين صد درهم ملک طلق شم شرط مي

است حلال است؛ اما در اين » بين الرشد«يک درهم را به فلان مؤسسه خيريه بدهيد يا به پدر خود بدهيد، اين 

طوري باشد که فرش از ملک زيد خارج شود، ثمن ولو يک درهم برود در ملک عمرو، اين » بعت و اشتريت«

د يا به صورت شرط بگويند، شرطي است برخلاف مقتضاي بگوين» بعت و اشتريت«اين را به صورت . باطل است

کنيد که برخلاف عقد  شما يک شرطي مي. عقد، عقد اين است که عوض در قبال معوض و معوض در قبال عوض

  .است برخلاف مقتضاي عقد است، باطل است
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» إبن جنيد«ر و ساير بزرگان به اين است که اگ جواهربنابراين اصرار شهيد ثاني و اصرار مرحوم صاحب 

علامه نقل  مختلفگونه حرف بزند خروج از صورت مسئله است و آنچه از گونه حرف بزند درست است، اينآن

حالا يک فقيهي . گونه بگويد خارج از محل بحث است براي همين استگونه بگويد درست است، اينشده اگر آن

لق شماست شرط مي کنيم که شما يک درهم آن را يا کند که به زوجه بگويند اگر اين مهريه ط آيد اشکال مي مي

اين ! دهد کمتر يا بيشتر را به فلان مؤسسه خيريه بدهيد يا به پدر خود بدهيد، اين را که أحدي فتوا به بطلان نمي

لذا وقتي ما داريم در . شرط است بعد از تماميت نصاب عقد، نه مخالف با شرع است و نه مخالف با مقتضاي عقد است

وقتي بحث » نکاح«بگو، در کتاب » بسم االله«؛ يعني »سمي، يسمي، سم«کنيم گفتند  بحث مي» صيد و ذباحه«اب کت

  . »سمي«گويند  صرف اسم بردن را که در اصطلاح نمي. »مهر المسمي«؛ يعني »سمي، يسمي«کنيم  مي

» مهر المسمي«اين ! »مهر المسمي« يعني» مهر المسمي«تا مسئله کاملاً روشن شد؛ اگر در متن عقد پس اين سه

مهر «اي از اين  اگر در متن عقد شرط بکنند که ذره: دو. اي به غير زوجه برگردد باطل است ولو يک ذره باشد ذره

از . به غير برگردد؛ يعني مستقيماً از ملک زوج خارج بشود به ملک پدر زوجه برگردد، اين باطل است» المسمي

وقت مي شود مسئله سوم؛ زوجه با طيب نفس آن. بايد به ملک زوجه بيايد» إلا و لابد«د ملک زوج که خارج ش

. کند که بخشي از اين را به پدر يا به مادر يا مؤسسه خيريه بدهد، اين درست است خود در متن عقد تعهد مي

طور زرگان هم همينطور است، قواعد بطور است، اجماع هم همينهم همين» صحيحه وشاء«براساس همين صحت، 

خود، اگر خوب تحليل بشود و از فرض مسئله خارج نشود  مختلفو آنچه هم که مرحوم علامه گفته در . است

، زوجه »مهر المسمي للزوجه«گويند و آن اين است که شرط بکند که بعد از استقرار ملکيت  سخني است که همه مي

صور، آن صورت اول که باطل است صورت دوم که باطل در جميع . ملک طلق خود را يک بخشي به او بدهد
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پدر زحمت کشيد اين دختر را پرورش داد، براساس اين انگيزه، يا . خواهد باشد است، انگيزه و منشأ آن هر چه مي

پدر زحمت کشيد اين دختر را راضي کرد، يا پدر زحمت کشيد وسيله ازدواج اين دختر را فراهم کرد؛ به هر 

از ملک زوج خارج » مهر المسمي«بکنند که اين » مهر المسمي«ها بخواهند پدر را مالک  اين انگيزهاي از  انگيزه

وارد بشود اين مهر باطل است، و لو به هر انگيزه » أبو الزوجه«بشود به ملک زوجه وارد نشود مستقيماً به ملک 

  .باشد

  اينجا رضايت زوجه شرط است؟: پرسش

او راضي نيست که چيزي را که مالک نشده به . تواند باشد ف مقتضاي عقد که نمينه، چون رضايت برخلا: پاسخ

أنکحتک «: گويد شرط بکنند يا در متن عقد؛ يا تسميه يا شرط که وقتي مي! پدر بدهد، رضايت بدهد که چه؟

مان بخشي از اين زاين مهريه مستقيماً از ملک زوج خارج بشود، اولاً؛ بخشي به ملک زوجه برسد، ثانياً؛ هم» بکذا

طوري، بگوييد من اين مثل اينکه شما بخواهيد بيع کنيد اين. ، ثالثاً؛ اين باطل است»أبو الزوجه«مهر برود به ملک 

فرش را فروختم صد درهم که اين صد درهم که ثمن است نود درهم آن بيايد در کيسه من، مستقيماً آن ده درهم 

در بحث قبلي داشتيم ثمن بايد به جايي برود که مثمن از آنجا خارج . تديگرش برود در کيسه پدر، اين باطل اس

  .شود فرع سوم خواهد بدهد، بدهد که مي شده است، بعد صاحب ثمن به هر کس مي

شود؛ اگر چنانچه قرار بر اين بود که  با اين تحليل حل مي» قيل لا يصح«، »قيل يصح«گويند  بنابراين اينکه مي

مهر «، چيزي براي پدر تسميه نشده، پدر از »مهر المسمي«شود  وج به زوجه منتقل بشود مياين مهريه کلاً از ز

کنند که حالا پدر شما زحمت کشيد يا فلان مؤسسه  وقتي که زوجه مالک شد شرط مي. هيچ سهمي ندارد» المسمي

  .تواند بدهد ميشرط يا باشرط او  تان را به او بدهيد، بي خيريه نيازمند است، شما بخشي از مهريه
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  اگر تخلف شرط شد چه؟: پرسش

گونه از موارد بتواند به عقد آسيب برساند و رساند، بنا بر اينکه اين اگر تخلف شرط شد به عقد آسيب مي: پاسخ

وزان عقد نکاح وزان عقد بيع باشد که تخلف شرط آيا خيارآور است و اگر اين شرط فاسد بود باعث فساد عقد 

گويند اين شرط فاسد است و باعث فساد عقد است، براي اينکه اصلاً با عقد سازگار  ا که مياست يا نه؟ اينج

است، مخالف مقتضاي عقد نيست؛ مثل » کتاب االله«يک وقتي شرط مخالف . نيست، شرطي است مخالف مقتضاي عقد

مخالف مقتضاي عقد  اينکه به اين شرط که آن انگور را خمر بکند، اين شرط خلاف شرع است و فاسد است؛ اما

تواند  شود، او چگونه مي اما اگر شرطي مخالف مقتضاي عقد بود آن جِد متمشي نمي. شود نيست، جِد متمشي مي

از آنجا در آمد، اين ) مثمن(برود به جايي که معوض) ثمن(اصلاً بيع معناي آن اين است عوض! ؟»بعت«بگويد 

اما . اين برخلاف مقتضاي عقد است! ؟»بعت«شود که بگويد  شي ميوقت او چگونه جِدش متممعناي بيع است؛ آن

آنجا که به اين شرط که شما اين انگور را ـ معاذاالله ـ شراب بکنيد مخالف مقتضاي عقد نيست، شرطي است مخالف 

  .شرع و باطل، حالا آيا آن شرط فاسد است که شرط فاسد مفسد عقد است يا نه، بحث خاص خود را دارد

  ...: پرسش

اگر ثمن است ! شود خارج از بحث؛ اگر مهر است عوض بضع است و ملک طلق زوجه، همين ديگر مي: پاسخ

مبادلةُ مالٍ «خواهيم بيع کنيم و حقيقت بيع  ما که قرارداد شخصي نداريم ما مي. عوض مثمن است ملک طلق بايع

د مستقيماً بيايد در کيسه بايع، حالا بعد از اينکه شود، ثمن باي است؛ يعني وقتي مثمن از کيسه بايع خارج مي» بمالٍ

اين بيع . خواهد بدهد، بدهد؛ اما نيامده جاي ديگري برود اين بيع نيست ملک بايع مستقر شد او به هر کس مي

  . نيست آن هم نکاح نيست و مانند آن



 
 

  ۱۳از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

رحوم کليني ـ که مرحوم م. خواهد بگويد آن هم همين را مي» صحيحه وشاء«اين روايت باب م يعني روايت 

از » يبنِ محمد و عن محمد بنِ يحي يعنِ الْحسينِ بنِ محمد عن معلَّ«شيخ طوسي هم اين را از کليني نقل کرد ـ 

لَو أَنَّ رجلًا تزوج الْمرأَةَ و جعلَ يقُولُ  عن أَحمد بنِ محمد جميعاً عنِ الْوشاءِ عنِ الرضا ع قَالَ سمعته«دو بزرگوار 

در همان متن عقد  »و جعلَ«. دهد بيست هزار درهم است ؛ يعني مقداري از مهري که به او مي»مهرها عشرِين أَلْفاً

كَانَ الْمهر جائزاً و «: فرمود. را دو قسمت تقسيم کرده است» مهر المسمي«بخشي از مهر را ده هزار درهم؛ يعني 

 جواهراينکه صاحب . گويند يک تعبد خاصي است در اين توزيع اينجاست که مي ١.»الَّذي جعلَه لأَبِيها فَاسداً

» صحيحه«تعبدي که از . گفتيم کلاً باطل است؛ براي اينکه برخلاف عقد است فرمايد اگر ما روايت نداشتيم مي مي

تواند  البته آن شارع مقدس که همه اينها را قرار داد مي. است که اين برخلاف قاعده است شود اين استفاده مي

و چون . گاهي برخلاف بعضي از مطلقات يا عمومات فتوا بدهد، ولي قاعده اين است که مهر باطل باشد

دار صحيح است گوييم اين مق مورد عمل اصحاب هم هست و برابر آن ادعاي اجماع شده، ما تعبداً مي» صحيحه«

کاري در محدوده تسميه نباشد، ! ولي اگر مسئله سوم يعني مسئله سوم. آن مقداري که براي پدر قرار داد باطل است

کند که تمام اين مهريه براي  يک؛ کاري در مسئله شرط مخالف عقد نباشد، دو؛ در محدوده سوم باشد؛ يعني شرط مي

گويند از ملک طلق شما يک مقداري يا فلان  سبت به اين مهريه ميزوجه باشد، بعد از استقرار ملکيت زوجه ن

مقدار به پدرتان بدهيد؛ اين چه براي پدر باشد، چه براي مؤسسات خيريه باشد درست است؛ چه از باب جعاله 

باشد يا غير جعاله باشد درست است؛ چه از باب با انگيزه اينکه او زحمت کشيده در باطن درست است، چه 

  . يزه هم باشد رايگان هم بدهد درست استانگ بي

                                                
 .۳۶۱، ص۷، ج)تحقيق خرسان(کامذيب الأح؛ ۳۸۴، ص۵ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١
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  : ....پرسش

اين شخص خيار تبعض صفقه . شود به دو عقد؛ لذا آن طرف هم خيار تبعض صفقه دارد آنجا منحل مي: پاسخ

کنم اين  گويد به اينکه اين معامله درست است من فسخ نمي زنم، يا مي گويد من کل معامله را م مي دارد، يا مي

است آن را هم بايد ترميم کني آن » لا يملَک«است اين را دادي، آن بخشي که » يملَک«است » يملک«مقداري که 

شود به دو  آنجا منحل مي. کنم بدهي که من معامله را فسخ نکنم، وگرنه من معامله را فسخ مي» يملَک«را هم با 

از اين جهت صحيح باشد از آن جهت باطل  اينجا نکاح اين نيست که! شود به دو نکاح عقد، اينجا که منحل نمي

اين شاة و خترير را باهم فروخته، اين منحل . اين بيعي که جمع کرده بين شاة و خترير، اين قابل تفکيک است. باشد

اما اين مهريه را گفت . تا عقد؛ نسبت به شاة صحيح است و نسبت به خترير باطل استتا بيع و دوشود به دو مي

أبو «از کيسه زوج خارج بشود به کيسه » مهر المسمي«بخشي از آن براي زوجه، بخشي از اين » ميمهر المس«اين 

در جمع بين . وارد شود، اين قابل تفکيک نيست که ما بگوييم اين نکاح باطل است آن نکاح صحيح است» الزوجه

ع است اين بيع صحيح است و آن بيع تا بيشود گفت اين دو يعني شاة و خترير، مي» ما لا يملَک«و » ما يملَک«

تنها تعبدي که در اين . شود آن حرف را زد باطل است و طرف مقابل هم خيار تبعض صفقه دارد؛ اما اينجا که نمي

و اگر فرع سوم . باطل است» أب«مسئله است همين است که اين مهريه نسبت به زوجه درست است، نسبت به 

کند ـ حالا يا به عنوان جعاله يا عقد ديگر يا رايگان ـ که اين  است شرط ميباشد که بگويد کل مهر براي زوجه 

زوجه از ملک طلق خود يک مقدار به پدر خود يا به فلان مؤسسه بدهد، اين مسئله سوم است و قول صحيح هم 

  .هست
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ند، و حال تواند تخصيص بزفرماييد ميمخالف قواعد آمده است مي» صحيحه«شما در مورد روايتي که : پرسش

  !شودفرمايند که از خود روايات أخذ ميآنکه قواعد را علما مي

شود؛ چون روايات بعضي  آن قواعد از روايات استفاده مي. دهد بله، آن روايت در حقيقت اجازه مي: پاسخ

ق؛ اند بعضي عام، بعضي مقيد هستند بعضي مطل اند بعضي محکوم، بعضي واردند بعضي مورود، بعضي مخصص حاکم

گويند ربا حرام است، يک روايت  يک وقتي مي. نسبت به بعض دارند» بعضها«اين اقسام چهارگانه را روايات 

اين » لا ربا بين الوالد و الولد«وقتي بگويد . اين تعبد به دست شارع است ١،»لا ربا بين الوالد و الولد«گويد  مي

  .»لا ربا بين الوالد و الولد«ربا نيست  حاکم است بر آن به تضييق موضوع؛ يعني اين اصلاً شرعاً

  !اين عنوان دوتا روايت است، نه روايت با قواعدي که از روايت آمده است: پرسش

اند،  اند بعضي خاص اند بعضي مقيدند، بعضي عام طور است؛ روايات گاهي بعضي مطلقها هم همين روايت: پاسخ

. اند مطلق و مقيد هستند، وارد و مورود هستند، حاکم و محکومها هم نسبت به يکديگر عام و خاص دارند،  روايت

لا ربا بين الوالد و «وقتي گفتند . کنند کنند براساس همان قواعد مي اين کار را اگر مرحوم شيخ و ساير بزرگان مي

إلا الولد و «قيد، اين هم لسانش گويند آن مطلق است اين مسنجند مي مي ٢﴾أَحلَّ اللَّه الْبيع و حرم الربا﴿با » الولد

» لا ربا«اين . نيست، لسانش لسان تقييد نيست، لسانش لسان تخصيص نيست، لسانش لسان حکومت است» الوالد

خواهي نماز  خواهي طواف بکني مثل اينکه مي وقتي مي. اي است، آن براي حکومت اثباتي است براي حکومت نفي

است؛ يعني  ١»لَا صلَاةَ إِلَّا بِطَهورٍ«توسعه مسئله  »الطَّواف في الْبيت صلاةٌ«اين  ٣.»صلاةٌ الطَّواف في الْبيت«: بخواني

                                                
 .»رِبا  الْوالد و ولَده  بين  و لَيس« ؛۲۵۸الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص. ١

 .۲۷۵سوره بقره، آيه .٢

 .۴۱۰ص, ۹ج, مستدرک الوسائل ؛۳۷۲، ص۲ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج .٣
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لا ربا بين «لسان اثباتي است در توسعه، آن  »الطَّواف في الْبيت صلاةٌ«اين . »لا صلاة و لا طواف إلا بالطهور«

دهند که دارند چگونه حرف  اين را خود روايات نشان مي. »ربا«لسان تضييق است در مسئله » الوالد و الولد

  . گفتيم باطل است نبود ما کلاً مي» صحيحه«فرمايند اگر اين  لذا اينکه مي. زنند مي

يکي مسئله تسميه است، يکي شرط است در متن عقد که خلاف مقتضاي عقد است و : تا مسئله شدپس سه

، »و لا غير«زوجه است » مهر المسمي«معلوم، مالک » مهر المسمي«ني يکي شرط است خارج از حوزه عقد؛ يع

کنند که بخشي از اين را به پدرش يا فلان مؤسسه  شرط مي» مهر المسمي للزوجه«بعد از استقرار تمام ملکيت 

  .خيريه بدهد، اين درست است

و لا بد «هم مشابه اين را فرمودند ـ  اما فرع بعدي را که مرحوم محقق ذکر کردند اين است که فرمودند ـ  قبلاً

؛ نبايد که جهل در کار باشد حالا يا غرر است يا سفهي است هر چه هست »من تعيين المهر بما يرفع الجهالة

حالا مثال زدند که اين مثال با آن نصي که داريم بايد ارزيابي . دعوابرانگيز است، مهر نبايد يک چيز مجهول باشد

هر چه که راضي » ما تراضيا عليه«، در بحث قبلي فرمودند مهر »تعيين المهر بما يرفع الجهالةو لا بد من «. بشود

بعضي از . »المهر ما هو«، آن درباره اينکه »ما تراضيا عليه«شدند، چه مال باشد چه حق باشد هر چه باشد 

که در روايات » المهر ما هو«آن سؤال . »المهر کم هو«، جواب سؤال اين است که »قل أو کثر«: نصوص اضافه کرد

المهر «حالا چه آن سؤال اول که  ٢.»قل أو کثر«فرمودند » المهر کم هو«، آن سؤال »ما تراضيا عليه«: است فرمود

، بايد معلوم باشد جهلي نباشد غرري نباشد سفهي نباشد دعوابرانگيز »المهر کم هو«چه سؤال دوم که » ما هو

                                                                                                                                                                              
 .۳۳، ص۱ فقيه، جمن لا يحضره ال .١

 .۲۴۰و  ۲۳۹، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج .٢
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؛ گفت به اينکه يک سوره قرآن مهر اين زن است، او بايد مشخص بکند »ليم سورةفلو أصدقها تع«: فرمود. نباشد

» سهل بن سعد ساعدي«ولي آن روايتي که براي ! که اين سوره جزء طوال است مفصل است قصار است، چيست؟

و آله و  هيلاالله ع يصلّ(ها نقل کردند و هم اهل سنت نقل کردند که در مسجد وجود مبارک پيغمبر بود که هم شيعه

اين با آن سازگار نيست براي اينکه تعيين  ١فرمود کيست که يک سوره قرآن را بلد باشد بتواند تعليم بدهد،) مسلّ

سوره که نبود، اين در طول  ۱۱۴مستحضريد اين در مکه بود، سوري هم که آن روزها در مکه نازل شده . نکردند

 ۱۱۴ر طول توقف آن حضرت در مدينه يعني ده سال اين ساليان توقف حضرت در مکه يعني سيزده سال و د

تا حالا در چه زماني از بعثت بود؟ چند. سوره باشد ۱۱۴طور نبود که حالا يک سوره در بين سوره نازل شد؛ اين

آن سوري هم که در مکه نازل شده بود سور قصار بود، اينها . هايش مشخص بود سوره نازل شده بود؟ اين حوزه

و مانند آن در مدينه نازل شد شايد مغتفر » آل عمران«و » بقره«سور بودند، سوره طولاني نظير  جزء عتائق

» أَيةُ سورة«شود به همين اطلاق که  اينجا بايد با قرينه همراه باشد، وگرنه نمي» علي أي حال«. بودنش اين باشد

وقت حتماً؛ آن» وجب تعيينها دقها تعليم سورةو لو أص«: فرمود. شود کافي باشد براي مهر قرار دادن؛ اين جهل مي

بايد تعيين بشود، يا » إلا و لابد«درباره آن سهل ساعدي اگر در مکه بود حکم آن اين است و اگر در مدينه بود 

خبر هستيم،  قرينه آن را بايد همراه کرد؛ چون آن فعل پيغمبر است اطلاق ندارد، ما از آن فعل و آن قرائن حافه بي

فعل مطلق نيست يک کاري انجام شده آيا با قرينه همراه بود يا نه؟ . ار را حضرت کرد، اين اطلاق ندارداين ک

تواند مهريه باشد؛ چون فعل بود  اين مي» أية سورة کانت«مذاکرات قبلي بود يا نه؟ اين اطلاق ندارد ما بگوييم که 

کند مهر را به طور  آن ناکح آن کسي که عقد ايجاد مي ؛ اگر»و لو أم فسد المهر«. و فعل مطلق نيست اطلاق ندارد

                                                
 .۲۴۲، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج .١
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و اگر » مهر المثل«شود  مهر فاسد شد حکم آن چيست؟ اگر آميزش شد مي. مطلق ذکر بکند مهر فاسد است

اگر . باشد، مهري در کار نيست» بلا مهر«شود نکاح  آميزش نشد چون مهر نه جزء نکاح است و نه شرط نکاح مي

ي در کار »مهر المثل«و اگر آميزش نشد و طلاق، » مهر المثل«شود  بضع لازم است مي آميزش شد، چون عوض

  .مطرح است» مهر المثل«است و اگر آميزش شد و طلاق، کل » المتعه«نبود، 

شود بدون مهر باشد؛ اگر آميزش نشد و رخت بربستند و فاصله  بنابراين اگر مهر فاسد شد، چون نکاح مي

لازم است و اگر طلاق شد بدون » مهر المثل«و اگر آميزش شد » لا مهر«ا طلاقي شد گرفتند و فسخي شد ي

حالا در متعه حال زوج مطرح است يا حال زوجه اين فرع . آميزش، متعه لازم است که مقداري بايد متعه بدهد

مقداري مال يعني يک » متعوهن«خاص خودش را دارد که مهر به لحاظ زوجه است، متعه به لحاظ زوج است که 

براي » و كان لها«اگر آن ناکح، » و لو أم فسد المهر«لذا فرمودند . به او بدهيد که او مثلاً با دست خالي برنگردد

و اگر چنانچه آميزش نشد قبلاً هم فرمودند چون مهر نه جزء است و نه شرط، » مع الدخول مهر المثل«اين زوجه 

که اين را بعد ذکر » فلها المتعه«و اگر طلاقي رخ داد بدون آميزش  مهر است هيچ دخلي در رکن عقد ندارد بي

  ١.کنند مي

ف که آيا شغل شما چيستحالا در تعيين حفرع بعدي است که لازم است يا لازم نيستاينها آيا  ر.   
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